
 بسم الله الرحمن الرحیم
  همگام با حدیث شریف

 خلیفه  ت عملی جهت انتصابئااجرا
 )ترجمه(

 بخاری در صحیح خود روایت نموده است:

نْحِ،  عَليَْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلََّّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ » وَسَلَّمَ مَاتَ وَأبَُو بكَرٍْ بِالسُّ
هِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا كَانَ قَالَ إسِْمََعِيلُ: يعَْنِي بِالعَْاليَِةِ، فَقَامَ عُمَرُ يقَُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَْ 

هِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَْهِ كَ وَليَبَعَْثنََّهُ اللَّهُ فَليَقَْطعََنَّ أيَدِْيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أبَوُ بَكرٍْ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّ يقََعُ فِِ نفَْسِِ إِلََّّ ذَا
 لََّ يذُِيقُكَ اللَّهُ المَْوْتتَيَِْْ أبَدًَا، ثمَُّ خَرَجَ فَقَالَ: أيَُّهَا وَسَلَّمَ فَقَبَّلهَُ قَالَ: بِأبَِِ أنَتَْ وَأمُِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نفَْسِِ بِيدَِهِ 

دًا صَلََّّ اللَّ الْحَالِفُ عَلََّ رِسْلكَِ فَلمَََّ تكَلََّمَ أبَوُ بَكرٍْ جَلسََ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ أبَوُ بَكرٍْ وَأثَنَْى عَليَهِْ وَقَ  هُ الَ ألَََّ مَنْ كَانَ يعَْبدُُ مُحَمَّ
دًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يعَْبدُُ اللَّهَ فَإنَِّ اللَّهَ حَيٌّ لََّ يََوُتُ وَقَالَ: }إِ  دٌ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَإنَِّ مُحَمَّ نَّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُمْ مَيِّتُونَ{، وَقَالَ: }وَمَا مُحَمَّ

سُلُ أفََإنِْ مَ  اتَ أوَْ قُتِلَ انقَْلبَتْمُْ عَلََّ أعَْقَابِكمُْ وَمَنْ ينَقَْلِبْ عَلََّ عَقِبيَْهِ فَلَنْ يضََُُّ اللَّهَ شَيئًْا إِلََّّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ
اكِرِينَ{ قَالَ: فنََشَجَ النَّاسُ يبَْكُونَ قَالَ: وَاجْتمََعَتْ الْْنَصَْارُ إلََِ سَعْدِ بْنِ عُبَ  يفَةِ بنَِي سَاعِدَةَ ادَةَ فِِ سَقِ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّ

 الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يتَكَلََّمُ فَأسَْكتَهَُ أبَُو فَقَالُوا مِنَّا أمَِيرٌ وَمِنْكمُْ أمَِيرٌ فَذَهَبَ إِليَْهِمْ أبَُو بَكرٍْ وَعُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ وَأبَُو عُبيَدَْةَ بنُْ 
 أبَُو بكَرٍْ دْتُ بِذَلِكَ إلََِّّ أنَِِّّ قدَْ هَيَّأتُْ كَلََمًا قَدْ أعَْجَبنَِي خَشِيتُ أنَْ لََّ يبَْلغَُهُ أبَُو بَكرٍْ ثمَُّ تكَلََّمَ بَكرٍْ وَكَانَ عُمَرُ يقَُولُ وَاللَّهِ مَا أَرَ 

نُ الْمُنذِْرِ: لََّ وَاللَّهِ لََّ نفَْعَلُ مِنَّا أمَِيرٌ وَمِنْكمُْ أمَِيرٌ، فَتَكَلَّمَ أبَْلغََ النَّاسِ فَقَالَ فِِ كلَََمِهِ: نحَْنُ الْْمَُراَءُ وَأنَتْمُْ الْوُزَرَاءُ، فَقَالَ حُبَابُ بْ 
لْجَرَّاحِ، فَقَالَ ابًا فَبَايِعُوا عُمَرَ أوَْ أبََا عُبيَدَْةَ بْنَ افَقَالَ أبَُو بكَرٍْ: لََّ وَلكَِنَّا الْْمَُراَءُ وَأنَتْمُْ الْوُزَرَاءُ هُمْ أوَْسَطُ العَْربَِ دَارًا وَأعَْرَبُهُمْ أحَْسَ 

سَلَّمَ، فَأخََذَ عُمَرُ بِيدَِهِ فَبَايعََهُ وَبَايعََهُ عُمَرُ: بلَْ نبَُايِعُكَ أنَتَْ فَأنَتَْ سَيِّدُناَ وَخَيْرنُاَ وَأحََبُّنَا إلََِ رَسُولِ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَهِْ وَ 
 «ادَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: قَتلَهَُ اللَّهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائلٌِ: قَتَلتْمُْ سَعْدَ بْنَ عُبَ 

در سلم وفات کرد و ابوبکر گفت: رسول الله صلی الله علیه و  سلمنها همسر پیامبر صلی الله علیه و عایشه رضی الله ع ترجمه:
که در حالی ؛های )مدینه(، عمر ایستادیعنی در بلندی ؛گوید( بود، اسماعیل راوی حدیث میدر منزل خودموضع سنح )

سلم وفات نکرده است. عایشه رضی الله عنها گفت: عمر ند که رسول الله صلی الله علیه و سوگ (تعالیسبحانه و )گفت: به الله می
نمرده است و الله سبحانه سلم حضرت صلی الله علیه و  که آنجز این ،گفت: به الله سوگند که چیزی در دل من نیفتاده بود

نماید. ابوبکر آمد و اند( قطع می)که قایل به مرگ وی ی راخیزاند و دست و پاهای مردانر میی( بتعالی او را )از حالت بیهوشو 
در حال سلم بر داشت و میان دو چشم او را بوسید و گفت: پدر و مادرم فدایت باد، ز روی رسول الله صلی الله علیه و )چادر را( ا

تعالی دو مرگ را در ید قدرت اوست، الله سبحانه و  که نفس منذاتی . سوگند بهو پاکیزه هستی بوخوشحیات و در حال مرگ 
سلم( آرام باش و شتاب نمردن رسول الله صلی الله علیه و برآمد و گفت: ای سوگند خورنده )بر  چشاند. ابوبکرهرگز بر تو نمی

را  (تعالیسبحانه و )الله حمد و ستایش مکن. آنگاه که ابوبکر این سخن را گفت؛ عمر رضی الله عنه نشست. ابوبکر رضی الله عنه 



پس  ،پرستیدتعالی را میکه الله سبحانه و ستید، همانا محمد مرده است و کسیپر که محمد را میکرده گفت: آگاه باشید؛ کسی
( و بعد از 30زمر: )« رد و آنان )نیز( خواهند م ردقطعا تو خواهی م  »میرد و چنین تلاوت کرد: زنده است و نمی (تعالیسبحانه و )الله 

د، از ای که پیش از او هم پیامبرانی )آمده و( و گذشتند، نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شو محمد، جز فرستاده»آن تلاوت کرد: 
تعالی رساند و به زودی الله سبحانه و ینم هیچ زیانی به اللهکس از عقیدۀ خود باز گردد، هرگز گردید؟ هر عقیدۀ خود بر می

)در امر انصار  .کردندمردم با صدای بلند گریه میکه ( راوی گفت: در حالی144آل عمران:)« .اران را پاداش خواهد دادسپاسگز 
و یک امیر از شما )مهاجرین( گفتند: یک امیر از ما )انصار( بر سعد بن عبادۀ در سقیفۀ بنی ساعده گرد آمده بودند، میخلافت( 

ابوبکر از وی خواست خاموش  ابوبکر، عمر بن خطاب و ابوعبیدة بن جراح نزد آنان رفتند، عمر رفت با آنان سخن بگوید، اما ؛باشد
ترسیدم که ابوبکر آن را به خوبی که آن را آماده کرده بودم، میآوریشگفت خواستم جز سخنله چیزی نمیگفت والعمر می .بماند

امراء از ما و وزراء از شما باشد،  ؛چه گفتچنان؛ ترین مردم بودکه بلیغ از آن ابوبکر چنان سخن گفتبعد  ؛و با بلاغت بیان نکند
زیرا  ؛زراء از شماو ابوبکر گفت امراء از ما و  .یک امیر از ما و یک امیر از شما؛ کنیمنه والله این کار را نمی ،حباب بن منذر گفت
سلم و تقدم ت )به رسول کریم صلی الله علیه و ترین شان از نظر قرابر )قبیله( و واضحترین عرب به لحاظ داایشان )قریش( شریف

کنیم، تو سیِّد ما و بهترین ما هستی، بلکه با تو بیعت می ؛عمر گفت. بن جراح بیعت کنید هاباعبید یا پس با عمر و، در اسلام( اند
مردم نیز با وی  ؛بوبکر را گرفت و با وی بیعت نمودپس عمر دست اترین مان نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستی، سمحبوب

 او را بکشد. (تعالیسبحانه و )ذاشتید(، عمر گفت: الله کسی گفت سعد بن عباده را کشتید )فروگ .بیعت نمودند

سقیفه آمده است، در کتاب فتح الباری از ابن حجر عسقلانی در خصوص حدیث عایشه رضی الله عنها در مورد وفات و داستان 
در جایش در اواخر مبحث غزوات خواهد آمد و اما سقیفه که دربرگیرندۀ بیعت با ابوبکر رضی الله عنه  ،شودآنچه مربوط به وفات می

چنان آن را مصنف از طریق ابن عباس از عمر در بخش حدود آورده است و بخشی از آن را در بخش احکام باشد، همبه خلافت می
  ترین آن روایت ابن عباس است. نس از عمر نیز ذکر کرده است و کاملاز طریق ا

 دوستان گرامی!

 ابوبکردر سقیفه که به بیعت با  اجتماعو از وقایع آن بیعت صورت گرفت بنی ساعده با ابوبکر رضی الله عنه بر خلافت  سقیفۀدر 
دهد كه پيشنهاد نامزدها از طرف اهل ینشان م آننسبت به  هاانجامید و سپس سكوت بقيه صحابه در قبال اين وقايع و تأييد آن

 بیعت با او برها از همه بهتر است و سپس که کدام یک از آنسپس بحث در مورد این ،هستند انعقادشرايط  یدارای که حل و عقد
نصب باقی خلفاء راشدین را که چگونگی ای نصب خلیفۀ مسلمانان است و کسیات شرعی بر ئاجراعبارت از  مسلمین، امور ولایت

 . چنانچه برای عمر رضی الله عنه بیعت صورت گرفت،در خواهد یافتاما با تفاوت اسالیب همین حالت نصب ابوبکر را  ،تعقیب کند
، بود کرده انتخاب به مسلمانانبه درخواست صحابه و اصرار آنان بر این امر، پس از آن که ابوبکر رضی الله عنه او را پیش از وفاتش 

. عمر رضی الله عنه قبل از وفاتش شش تن از اصحاب را دندنمو مسلمانان پس از مرگ ابوبکر پیرامون او گرد آمدند و با او بیعت 
با او بیعت  کنند ومسلمانان پس از مرگ عمر یکی از این شش نامزد را انتخاب تا ، نه یک شخص را ،برای این منصب کاندید نمود

 انتخاب کاندیدی را از میان شان که به مردم معرفی کرده شود تا باهم مشوره نموده و امر تن در این امر بایند. سپس آن شش نما
او به بهترین شکل  .که خودش را از رقابت خارج ساختآن هم بعد از این ،سپردند به عبدالرحمن بن عوف ،او بر خلافت بیعت کنند



ببیند در نخست که  به خرج داد و شب و روز در میان این پنج تن کاندید تلاش کردبه این کار مهم پرداخت و تمام توان خود را 
سپس به  ؛رقابت محدود به عثمان و علی است برایش معلوم شد کهکند و ها چه کسی را معرفی میکدام از آنصورت برکناری هر 

و انصار پرسید،  از مردان و زنان مهاجر نمایند ومیرا انتخاب  ها مشورت کند که کدام یک از این دو نفرسراغ مردم رفت تا با آن
با پس آن را به عثمان عرضه کرد و  ؛اجابت نکرد با میل و علاقهاو  و پیش کردعلی به  بیعت راسپس مردم را در مسجد جمع کرد و 

ت با علی رضی الله عنه توسط اما بیع شد. منعقدسپس بقیه مسلمانان در مسجد با او بیعت کردند و خلافت برای او  .دنمو او بیعت 
 جمهور مسلمانان در مدینه و کوفه بعد از وفات عثمان رضی الله عنه صورت گرفت.

چگونگی انتخاب خلیفه در دولت  آنو از  باشدو بر آن اجماع میبوده م تأیید صحابه رضی الله عنهتنوع اسالیب مورد با  اتئاجرااین 
متوجه ات ئاجراگرفته شده است. با بررسی آن  ،تعالی خواهد آمدبه اذن الله سبحانه و که به زودی  ،دولت خلافت یعنیاسلام 
 رد:امو  تمام شویم که درمی

 ؛دندشمی اعلاننامزدها برای مردم  -1
 ؛را داشتند انعقادها شرایط آن تمام -2
 ؛زمان صحابه بودندها در آن شود و آنامت هستند گرفته می نمایندۀکه س نظر اهل حل و عقد از مسلمانانیسپ -3
خليفه و  گیردانعقاد صورت می بيعت وی )اهل حل و عقد( و يا اكثريت آنان انتخاب شود، با امتكه از طرف نمايندگان  کسهر  -4

 ؛و اطاعت او واجب است دگردمي
 کنند.می طاعت سپس مردم با او بیعت  -5

 کرد: چنین بیانتوان ، میرضی الله عنهعمر کاندید شدن شش نفر از صحابه توسط با اشاره به ماجرای بیعت با عثمان و 

 ؛عهده گیرد به، شودنصب میخلیفه جدید که امور را تا مدت زمانیکه  یقتمؤ امیر  وجود -1
 حداکثر تعداد داوطلبان شش نفر باشد. -2

به اذن  برگرفته شده است. خلفای راشدین نصباقدامات صحابه در  که از ،خلیفه برای مسلمانان اتی است جهت نصبئاجرا این
آن فضای ایمانی  در گردانند و مارا بر میو خلفای راشدین مسلمانان به زودی این شرح حال معطر صحابه  ،تعالیالله سبحانه و 

د که نمو ای را نصب خواهیم و خلیفهخلافت را احیا خواهیم کرد دولت پس س ؛کردندها در آن زندگی میکه آنزندگی خواهیم کرد 
 !اللهم آمین نماید و مصالح امت را در داخل و خارج رعایت نماید.اسلام محافظت  ساحت از

 مترجم: احمد صادق امین


